
چقدر به قرآن عشق داري؟                                                                                                       
و امام ) ع(هاي مشترك بین اصحاب امام حسیندونی یکی از ویژگیمی

عشق به قرآن است؟                                                                                                             ) عج(زمان
ما شیفتگان : فرمایدطلبد و میدر کربلا، امام یک شب امان و مهلت می

ي آنان در زمزمه: اندو در وصف آن شب گفته. عبادت و زمزمه قرآنیم
.                                                                                 ي زنبور در کندوي عسل بودها، چون زمزمهخیمه

»تنزیل«نیز گفته شده که چشم روشنی آنها، موعودامامدر وصف یاران
.                                                                    شان، تفسیر قرآن استي دلپذیر و گوش نواز زندگیو نغمه

بخشد؟  آیا جز این است که تلاوت قرآن، آرامش می
ها را شکسک داد و یه ها و بحرانتوان طوفانو در پرتو همین آرامش، می

ساحل امنیت و آسایش رسید؟ 

هاي شهر از دید تو پنهان شد؛ باید نماز را شکسته گوییم هر وقت دیوارهدر فقه می
گاه که دیگر صداي اذان را نشنیدي، آن گوییم آنیا می! بخوانی ؛ حالا شدي مسافر

گاه که آوا و آهنگ هواهاي نفسانی به گوش گوییم آنحالا ما می! وقت مسافري
هاي شهر مادیت از دیدت پنهان گاه که دیوارهآن! دلت نرسید، آن موقع تو مهاجري

بینی، تا در بیت مظلم نفس هاي تعینات را میتا دیواره! شد، آن موقع تو مسافري
!                                                                                                                  اي و مسافر نیستیرسد، هجرت نکردههستی، تا اذان کثََرات به گوش دلت می

ي بستهاگر انسان واقعاً دل. آیندتعلق به مادیت با تعلق به معنویت با هم جور درنمی
مثل شخصی که . کندپوشی میخدا شد و واقعاً هجرت کرد، از امور مادي چشم

-برد و به سوي آن مقصد حرکت میاش دل میمقصدي را در نظر گرفته، از کاشانه
این مسافر دیگر در و دیوار مادیت . این هجرت است. شوداش دور میکند و از خانه

.                                                                                                           بیندرا نمی
.داري هم عدم تعلق به امور مادي و دنیایی استدین هجرت است و معناي دین

: مجلس سوم

حسرت خورده به کسی نمی گویند که                                                                   
به نقطه اي، ارزشی، به گنجی نرسیده است                                                            

حسرت خورده آن کسی است                                                                              
که به آسانی به نقطه اي رسیده باشد،                                                                                             
ارزشی را در دل وارد کرده باشد،                                                                            
گنجی داشته باشد،                                                                                            

.                                                                   و آن را به بهاي ناچیزي از دست بدهد
هیچ کدام از ما                                                                                                 

زحمتی نکشیده ایم                                                         علیه السلام  براي حب حسین 
با خون خودش، با هدف بلند خودش،                                                                  علیه السلام  حسین 

با آزادگی خودش، با اثبات عشق خودش،                                                               
.                                                        به بالاترین بها همه را عاشق خود کرده است

.                                       حسرت خورده آن کسی است که این حب را نتواند نگه دارد
.                                حسرت خورده آن کسی است که  این حب را نتواند با خود ببرد

. حسرت خورده آن کسی است که این حب را در همین دنیا با چیزي معامله کند
قرار مدهعلیه السلام  خدایا معادت را یوم الحسرة محبین حسین 

می دانی حسرت خورده چه کسی است؟

نامه محرمویژه

...                            همه لطف هیئت به منبره
...شعور در شور

سلوك عاشورایی : برگرفته ازکتاب
)  هجرت و مجاهدت-منزل سوم(

حضرت آیت االله العظمی حاج : اثر
)رحمه االله علیه(آقا مجتبی تهرانی 

یاران دو انقلاب

اي،                                              کربلا هم اگر نرفته
!                                                      کربلایی باش

                                                                            .
!حتی اگر ساکن شامی

):علیه السلام(امام علی

اش گوش ندهد،                            اگر کسی در خواب باشد و به نداي ولی

.با لگد دشمن از خواب  برخواهد خواست

انتقادات و پیشنهادات خود را به 
:  آدرس زیر ارسال نمایید

sangareasemani.110@gmail.com



محمدرضا رنجبر: اثر

خودروي فرسوده

... کربلاي جبهه ها یادش بخیر) مدظله Aلعالی (Aي در محضر Aمام خامنه

مسلمان قاتل امام خود شدند؟چه شد که مردم
جا دارد ملت اسلام فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از وفات 
پیغمبر، کار کشور اسلامى به جایى رسید که مردم مسلمان 

شان، از وزیرشان، امیرشان، سردارشان، عالمشان، قاضى-
در کوفه و کربلا جمع -شان و اجامر و اوباششان قارى

ى پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاك و  شدند و جگر گوشه
اگر کسانى براى حفظ جانشان، راه خدا را خون کشیدند؟ 

چون جا که باید حق بگویند، نگویند، ترك کنند و آن
افتد، یا براى مقامشان یا براى شغلشان جانشان به خطر مى

یا براى پولشان یا محبت به اولاد، خانواده و نزدیکان و  
ها علىبنآن وقت حسیندوستانشان، راه خدا را رها  کنند، 

به مسلخ کربلا خواهند رفت و به قتلگاه کشیده خواهند 
امیه، هزار آیند؛ و بنىآن وقت،  یزیدها بر سرِ کار مىشد

ماه بر کشورى که پیغمبر به وجود آورده بود، حکومت 
!خواهند کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد

اون روز تا . کردیمها رو آماده میباید بچه. نزدیک عملیات بود و فشردگی آموزش
همه خسته و کوفته، برگشتیم . هاي مختلف آموزشیغروب کلاس بود و تمرین

.           خیلیا از خستگی شام نخورده خوابشون برده بود. اردوگاه شهداي تخریب
. پا کنمخوام مجلس روضه بهامشب می:شهید حسین قاسمی پیشم آمد و گفت

.                کنهکسی استقبال نمی. ان،خیلیا خوابیدنها خستهبچه: بهش گفتم
معلوم نیست کی فرصت بشه دوباره براي آقا عزاداري . من به کسی کار ندارم: گفت
.                                                                                        کنیم

پاهاش رو برهنه کرد و رفت وسط محوطه اردوگاه، توي تاریکی با صداي بلند شروع 
:                                                                               کرد به خوندن

مسلمانان حسین مادر ندارد                                                                     
غریب است و کسی برسر ندارد                                                          

. همه دور حسین جمع شدند. ها رو از چادرها ریخت بیرونهمین یک بیت بچه
.هم سینه زدیم، هم روضه خوندیم، با همین تک بیت. مجلس عجیبی شد

شهید حسین قاسمی

اند،                                                              جویان وصلعاشقان بهانه
شوند؛                                                 که به یک سیب سرخ هم کربلایی می

چه،                                                                                                     
رنگش، رنگ پرچم،                                                                               

...و عطرش، شمیم سحرگاهان حرم است

براي کربلا                                                             
یک مرز بیشتر نیست؛                                             

از خود که گذشتی،                                                       
ايبه کربلا رسیده

کتاب خط عاشقی                            : منبع
گردآوري و تدوین حسین کاجی
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